وجه تسمیه دماوند 
نصرتی، مسعود

دماوند نام بلندترین قلهء سلسله جبال البرز و نیز نام شهری است که در دامنهء جنوبی این قله واقع‏ شده است.این نام به پهلوی در«کارنامهء اردشیر بابکان»(1)بصورت دنباوند abnud dnaw و در کتیبه‏های دوران ساسانی چون کتیبهء شاپور اول(2) در نقش رستم فارس و کتیبهء نرسی(3)در پایکولی به‏ صورت دومباوند dnawabmud و در«تنرنامه»(4) و«شهرستانهای ایران»(5)و نیز«ایرانشهر»(6)و کتاب جغرافیای موسی خورنی دمباوند آمده که در واقع تغییر یافتهء نام پهلوی آن است.
این نام در منابع فارسی و عربی دوران اسلامی به‏ صورت ضم دال دنباوند(7)و فتح دال دنباوند(8)، دماوند(9)و دماوند(10)ثبت شده است.
بنابراین،این نام قبل از اسلام و تا مدتی بعد از آن با ضم دال دمباوند یا دنباوند بوده و در قرون‏ اسلامی آنرا با فتح دال دنباوند(11)و رفته رفته به‏ شکل دماوند(12)ثبت کرده‏اند که با نام پهلوی آن‏ مطابقت دارد.اکنون نیز نام کوه و شهر با فتح دال‏ دماوند معروف است.
این نام از دو جزء ترکیب شده،دم یا دم+آوند یا دما یا دما+وند نامهای دمباوند و دنباوند و دنباوند نیز از دو جز ترکیب شده است.دمب bmud یا دنب bnud یا دنب bnad به علاوهء آوند dneva 
*هیچ دلیل قطعی در دست‏ نیست که ثابت کند کوه بیکنی که‏ در اسناد آشوری نام برده شده، همان دماوند باشد،بلکه این کوه‏ را بیشتر باید با الوند یکی گرفت.
یا وند dnav در هر صورت این نامها از لحاظ معنایی برای کوه دماوند تفاوتی با یکدیگر ندارند.
دم mad (13)یا دنب bnad همان دم زبان‏ پهلوی،از مصدر دفتن natfad به معنی تف و گرما یا بخار و گاز است و آوند به معنی ظرف(14) می‏باشد،وند نیز پسوند نسبت است و در زبان‏ فارسی باستان فراوان بکار رفته مانند ورجاوند(15)به‏ معنی«دارندهء ارج»می‏باشد.بدین ترتیب می‏توان‏ گفت این نام به معنی ظرفی است که دارای تف و گرما یا بخار و گاز باشد و به همین علت آن را به‏ قلهء بلند البرز که زمانی آتشفشانی(16)بوده اطلاق‏ کرده‏اند.
دربارهء اطلاق این نام به کوه به معنای فوق شکی‏ نیست ولی این موضوع که آیا اطلاق نام کوه به شهر درست است یا خیر؟احتمالات زیر را می‏توان‏ مطرح کرد.
این نام به صورت ضم دال دماوند در میان‏ روستائیان منطقه رایج بوده و در لهجهء مازندرانی نیز دمب»،دمال،دمبال و دنبال به معنی پشت و دنبال(17)می‏باشد.ملکونف(18)در«سفرنامه» خود داستانی دربارهء نام شهر از زبان روستائیان‏ منطقه آورده است:«فریدون فرمان داد که برای وی‏ خوردنی سازند که در آن گوشت و حبوبات نبود و از دنبه بود،فریدون گفت:«دنباوندانی»یعنی دنبه‏ پیدا کرده‏ای.آن کوه را به این نام نامیدند و رفته‏رفته‏ دماوند کردند».
اطلاق این نام بدین صورت البته درست نیست، اما دو نکته در داستان فوق دیده می‏شود و آن تلفظ کلمه با ضم دال دماوند در میان روستائیان منطقه و نیز کلمهء«دنبه»به معنای پشت و دنبال می‏باشد. وند علاوه بر معنای«دارندگی»در آخر اسمهای‏ خاص و امکنه(19)نیز درمی‏آید مانند نهاوند، میناوند،گیلاوند(20)و نیز به معنای«نهاد»یا«واقع شده»است،و به همین معنی فراوان استفاده شده‏ است.(21)بدین ترتیب دربارهء اطلاق این نام به‏ شهر می‏توان گفت که دمب،دمبال،دنب،دما و دمال به علاوه آوند یا وند به معنی شهری است که‏ دنبالهء ظرف یا دنبالهء کوه واقع شده است.بنابراین‏ باید گفت که اگرچه نام کوه و شهر یکی است،بار معنایی هر یک متفاوت می‏باشد.پس همانطور که‏ گفته شد،دماوند برای کوه به معنای ظرف آتش یا دارندهء آتش یا بخار و گاز،و دماوند برای شهر به‏ معنای دنبالهء ظرف یا دنبالهء کوه واقع شده‏ می‏باشد.در این باره این نکته را باید خاطرنشان‏ نمود که این شهر از لحاظ موقعیت جغرافیایی چه‏ در گذشته و چه در حال در دامنهء کوه واقع شده‏ است.
دربارهء این نام مرحوم کسروی(22)عقیده دارد که: «دماوند و نهاوند شباهت زیادی به یکدیگر دارند: هر دو از دو کلمه ترکیب یافته و در کلمهء وند در آخر شریک و یکسان می‏باشند،بعلاوه،در نامگذاری این دو آبادی دوری و نزدیکی آنها را نسبت به جایی یا شهری میزان گرفته‏اند و آنچه که‏ نزدیک بوده نهاوند و آن دیگری را دماوند گفته‏اند و «نها»یعنی«پیش و روبرو»و«دما»یعنی پشت و دنبال.بنابراین نهاوند یعنی«شهر و آبادی یا قلعه‏ ایستاده در پیش رو»و دماوند یعنی شهر و آبادی یا قلعهء ایستاده در دنبال و پشت،و شاید این نامها را کاروانیان عرب که از شاهراه روزگار باستان(23) می‏گذشتند،قلهء نزدیکتر را نهاوند و آن دیگری را دماوند گفته‏اند.
دربارهء نظر فوق دو سؤال پیش می‏آید،(24)یکی‏ اینکه کاروانیانی که بین ایران و عربستان رفت و آمد می‏کردند به چه دلیل عربستان را مأخذ گرفتند؟و دوم اینکه اگر کاروانیان عرب بودند،چرا نام عربی‏ بر آن نگذاشتند؟در حالی این نام ریشهء زبان‏ باستانی دارد.چنانچه خواسته باشیم نظر کسروی را بپذیریم،آن را باید به صورت زیر اصلاح کرد.
شاید اقوامی که بین این دو کوه ساکن بودند،به‏ علت اینکه در یک نقطهء جغرافیایی خاص در میان‏ این دو کوه سکونت داشتند،آنچه را که پیش روی‏ آنان بوده نهاوند و آنچه که پشت و دنبال آنها واقع‏ شده بود دماوند نام گذاشتند.جایی را که خورشید طلوع می‏کرده«پیش رو و روبرو»دانسته‏اند و بنابراین لفظ«نها»به اضافهء«وند»را بکار برده‏اند،و جایی که خورشید غروب می‏کرده،«پشت و دنبال» به حساب آمده،لفظ«دما»،به علاوهء«وند»را بدان‏ اطلاق کرده‏اند،و رفته رفته این نامها برای شهرهای‏ مزبور استفاده شده است.
لواسان نام دیگری که برای کوه دماوند در منابع‏ ذکر شده لواسان است.برای نخستین بار ناصرخسرو در سال 438 هجری در«سفرنامهء»(25) خود می‏نویسد:«میان ری و آمل کوه دماوند است‏ مانند گنبدی،آنرا«لواسان»گویند».در لهجهء مازندرانی«لو»(26)به معنی بالا است و هنوز هم‏ این کلمه در میان مردم کوهستانی منطقه استفاده‏ دارد،به عنوان مثال«لوشی یه»به معنی بالا رفته‏ است.کلمهء«آسان»از ریشهء سن(27) nas و سنه‏ anas اوستایی به معنی برخاسته و بالا رفته است و در مقایسه با کلمهء خود آسان یا خراسان(خور به‏ معنی خورشید و«آسان»به معنی برخاستن یعنی‏ «محل برخاستن خورشید»می‏توان گفت که کلمهء لواسان به معنی بالا برخاسته یا محل مرتفع یا مکان‏ بلند است.(28)این نام را کسانی که در قسمت‏ شرقی در پای کوه ساکن بودند به این کوه اطلاق‏ کرده‏اند.
پشیان.نام دیگری که در منابع برای شهر دماوند ذکر شده،نام«پشیان»است.برای نخستین بار حمداله مستوفی در کتاب(29)خود نوشت: «دماوند قصبه‏ای است که آنرا پشیان خوانند».برای‏ این نام به صورت پشیان در فرهنگ فارسی معنایی‏ نمی‏توان یافت که قابل مطابقت با معانی فوق‏ باشد.اما در ساری روستایی بنام«پشین کلا»(30) وجود دارد که می‏توان آنرا با پشیان مطابقت داد. بدین صورت که شاید نام پشیان به صورت«پشیان» 
*شاید بهترین تعبیر برای نام‏ دماوند،زمانی که به کوه اطلاق‏ شود«کوه آتشفشان»،و زمانی که‏ بر شهر دلالت کند«شهر پشت و دنبالهء کوه»باشد.
یا«پسیان»بوده است.«پشتی»به معنی«پشت و دنبال»و«پسی»به معنی«در عقب مانده یا در دنبال قرار گرفته»می‏باشد.در واقع این دو کلمه‏ دارای یک معنی است.کلمهء«آن»علاوه بر پسوند مکانی که در آخر اسامی امکنه درمی‏آید مانند دیلمان،گیلان،ضمیر اشاره نیز(31)هست.
بدین ترتیب برای این دو نام می‏توان یک مغنی‏ بدست داد و«پشیان،پسیان،پشتیان به معنی‏ شهری است که در پشت و دنبال کوه واقع شده‏ باشد.
بیکنی.نام دیگری است که آنرا با کوه دماوند یکی‏ دانسته‏اند نام کوه بیکنی inkiB («کوه سنگ‏ لاجورد»)مکررا در متون آشور نو و به ویژه در آثار تیگلت پیلسر سوم و سارگن دوم آمده است.(32) این سلاطین ادعا کرده‏اند که«مادهای دوردست در کناره‏های کوه بیکنی»را تحت انقیاد خود درآورده‏اند.از اوایل قرن حاضر تا سالهای اخیر، پژوهشگرانی چون امستد(33)،دیاکونوف(34)، کامرون،(35)گیرشمن(36)،کولیکن(37)و...در تطابق نام بیکنی با دماوند هم رأی بوده‏اند ولی هیچ‏ گونه مدرکی در مطابقت این دو نام ارائه نداده‏اند. در متون آشوری آمده است که کوه بیکنی‏ «باشکوه‏ترین کوه ایران»،«کوه لاجوردین»،«کوه‏ سنگ لاجورد»و نیز کوهی است که در نزدیکی آن‏ بیابان نمکی(دشت کویر)قرار دارد.بنابر نظر پژوهشگران فوق،همهء اینها اشاره به کوه دماوند دارند،چرا که در ایران بلندترین و باشکوهترین قله‏ که در تمام طول سال پوشیده از برف است و در کنار جادهء کاخهای لاجورد در بدخشان قرار داشته و در نزدیکی آن نیز بیابان نمکی قرار دارد،دماوند است.«روشن است که تمامی این دلایل‏ ضعیف‏اند،اولا دماوند را کسی باشکوه می‏شمرد که آن را دیده باشد و اگر آشوریان دماوند را ندیده‏ باشند چه ایرادی دارد که کوه دیگری را با شکوه‏ترین‏ کوه ایران بشمرند ثانیا اگر«کوه لاجوردین»اشاره‏ای‏ مجازی به یک قلهء پوشیده از برف باشد،آن را می‏توان به بسیاری از کوههای بین آشور و افغانستان‏ تعمیم داد.ثالثا نظری بر وضعیت طبیعی منطقهء زاگرس نشان می‏دهد که بعضا در بین این کوهها مناطقی دیده می‏شوند که نسبتا خشکترند،لذا عجیب نیست که آشوریها یکی از این مناطق را به‏ جای بیابان نمک بگیرند».(38)
«از سوی دیگر از شاهان آشوری آنکه بیش از همه به طرف شرق پیشروی کرد سارگن دوم بود که‏ هیچ مدرکی وجود ندارد که از دامنه‏های الوند پیشتر رفته باشد و احتمالا سنگ یادمان وی در نجف‏آباد در غرب همدان نشان‏دهندهء دورترین نقطهء پیشروی‏ او است.شاهان آشوری دیگر از جمله آسار هادون‏ نیز که در کنترل کامل زاگرس ناموفق بودند ادعا کرده‏اند که به کوه بیکنی رسیده‏اند.طبیعتا لشکری‏ که می‏خواست به کوه دماوند برسد،باید از هگمتانه‏ می‏گذشت،اما هیچ یک از شاهان آشوری به این‏ شهر اشاره نکرده و در حقیقت هیچ گاه نامی از این‏ شهر در متون آشوری نیامده است».(39)در سال‏ 1974 دکتر لوین با اشاره به ضعفهای مشابه در این‏ باره می‏نویسد:»(40)گسترش دادن وسعت‏ امپراطوری ماد به جانب مشرق،شناختن قلمرو حکومتی و موقعیت جغرافیایی آن را مشکل کرده‏ است.برای تعیین حدود و وسعت امپراطوری ماد در گذشته دو محل شناسایی و مورد تطبیق قرار گرفته بود که امروزه باید کنار گذاشته شوند.یکی از آنها کوه بیکنی در منابع آشوری است که در تاریخ‏ ماد آنجا را با کوه دماوند یکی دانسته‏اند و تطبیقی‏ خیالی و بدون مدرک است-معروفترین کشورگشای‏ آشور سارگون دوم بوده که دورترین لشکرکشی وی به‏ جانب مشرق از گردنهء اسدآباد همدان تجاوز نکرده‏ است».(41)او سپس در مقالهء خود قلهء الوند را به‏ عنوان کوه بیکنی پیشنهاد کرد.این نظریه امروز هواداران بسیار بیشتری نسبت به نظریه بیکنی- دماوند دارد».(42)
دماوند یکی از کهنترین شهرهای ایران است که‏ بنیاد آن را به کیومرث نسبت می‏دهند(43)با آثار بدست آمده،حاکی از حضور انسان از قدیمترین‏ ادوار است.این شهر همواره،چه در پیش از اسلام‏ و چه پس از آن،دارای اهمیت بسیار بوده و به‏ همین سبب،با وجود زلزله‏های مکرری که این‏ منطقه را به ویرانی کشانده،زندگی در این شهر ادامه یافته و نام زیبا و پرآوازهء دماوند که بر کوه و شهر اطلاق شده-با بار معنایی«کوه آتشفشان»و «شهر پشت و دنبالهء کوه»-همواره در تاریخ ایران‏ به یادگار مانده و یادآور رویدادهای اساطیری و زیبایی بی‏نظیر و بی‏مانندش است.
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